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  صنعتى  دو استدلال اخلاقى بر ضد مصرف گوشت

  

اردكانى سيد حسن اسلامى
*
   

  چكيده

امروزه مصرف گوشت صنعتى به شكل وسيعى رواج يافته و مراكز صنعتى پـرورش 

اين مقاله از اين نقطه عزيمـت آغـاز . های سنتى شده است شيوهحيوانات جايگزين 

های غيرصـنعتى  های صنعتى و گوشـت های اساسى ميان گوشت كند كه تفاوت مى

كننده است و با توجـه بـه نحـوه فـراهم آمـدن  وجود دارد كه از نظر اخلاقى تعيين

اين مقاله برای نگارنده در . پذير نيست های صنعتى، خوردن آنها اخلاقاً دفاع گوشت

نخست استدلال بـر اسـاس تحميـل : كشد اثبات مقصود خود دو استدلال پيش مى

هـر . رنج گسترده و ناموجه بـه حيوانـات، و دوم تخريـب گسـترده محـيط زيسـت

و در صـورت  مبتنى اسـتاستدلال خود بر يك مقدمه علمى و يك مقدمه اخلاقى 

مصرف گوشـت  دست كشيدن ازای جز  اين مقدمات علمى و اخلاقى، چاره پذيرش

ها،  پس از طـرح ايـن اسـتدلال. كم كاهش مصرف آن وجود ندارد صنعتى يا دست

  .كوشد به آنها پاسخ دهد پردازد و مى نويسنده به سه اشكال اساسى مى

خواری، گوشـت صـنعتى،  حيوانات ماشينى، اخـلاق مصـرف، گيـاه :ها كليدواژه

  .محيطى اخلاق زيستآسيب زدن به حيوانات، 

  

  

                                                            
 .دانشيار دانشگاه اديان و مذاهب *
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  درآمد 

، بـه طـوری كـه دهـد صنعتى بخش قابل توجهى از سبد غذايى ما را تشـكيل مى  امروزه گوشت

هايى كه بـه  وعده همچنين ميان. كنيم كم يك وعده از آن مصرف مى دست ،روزانهبسياری از ما، 

وابسـتگى مـا بـه . شود، عمدتاً گوشتى است های مختلف خورده مى فوت يا ساندويچ صورت فست

ايـن . رود اهای گوشتى چنان شديد است كه نخوردن گوشت، معادل غذا نخوردن به شمار مـىغذ

نيز كه در مواردی ناپسند  ،خواری تأكيد نشده در حالى است كه در سنت دينى ما نه تنها بر گوشت

همچنين تا حدود سى سال پيش دسترسى به گوشت برای همگان مقدور نبود . شمرده شده است

زده، و  های بـه اصـطلاح يـخ های صنعتى و ورود گوشت ها، دامداری اج مرغداریو گسترش و رو

قيمت به كشور، مايه گسترش  های يخى ارزان گوشت در ايام جنگ و ورود گوشت كالابرگتوزيع 

ملاحظات، پرسش اصلى نوشـته حاضـر آن  توجه به اين با. خواری در ميان ما شد فرهنگ گوشت

  ى كه به شكل صنعتى فراهم آمده، از نظر اخلاقى مجاز است؟ هاي است كه آيا خوردن گوشت

  محدوده بحث. 1

. اردوگاه موافقـان و اردوگـاه مخالفـان: خواری عمدتاً دو اردوگاه شكل گرفته است در باب گوشت

اند و از آن حمايـت  خواری را امری طبيعى و نيازی برای بقای جسم انسان دانسـته كسانى گوشت

خواری نادرستى اين عمل  كوشند با تضعيف دلايل موافقان گوشت ، مخالفان مىدر مقابل. كنند مى

بندی و حمايت از يك اردوگاه به زيان ديگـری  هدف اين نوشته ورود به اين صف. را نشان دهند

از اين رو، برای تعيين دقيق حدود بحث لازم است پيش از ادامه، دو نكتـه اساسـى بيـان . نيست

  . خواری انسان به گوشت، و دوم پرهيز از گوشت نخست، نياز بدن: شود

ــه ســود خــود پــيش مى خواری در مجمــوع اســتدلال ســاده موافقــان گوشــت كشــند كــه  ای ب

  :بندی كرد توان آن را در قالب زير صورت مى

  .بدن انسان به گوشت نياز دارد. 1

  .خوردن آنچه بدن به آن نياز دارد، رواست. 2

  .پس خوردن گوشت رواست
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رود و  چرا بدن ما به گوشـت نيـاز دارد؟ زيـرا گوشـت منبـع پـروتئين حيـوانى بـه شـمار مـىاما 

دربــاره ايــن نكتــه، بحــث . ايــن نــوع پــروتئين بــرای بازســازی عضــلات بــدن ضــروری اســت

خواری،  كنم كـه طبـق آن رژيـم گيـاه هايى اشـاره مـى چندانى نخواهم كـرد و صـرفاً بـه يافتـه

خواری اسـت و بـدن مـا در مجمـوع  سـنگ رژيـم گوشـت هـم كم تر و يا دست در مجموع سالم

تنهــا دليــل اســتفاده از گوشــت بــه دســت آوردن پــروتئين . نيــازی بــه گوشــت حيــوانى نــدارد

تواننــد ايــن پــروتئين را تــأمين كننــد و  خوبى مى اســت؛ حــال آنكــه اولاً منــابع غيرحيــوانى بــه

آورنــد و دچــار كمبــود پــروتئين  خواران عمــلاً پــروتئين مــورد نيــاز خــود را بــه دســت مــى گيــاه

كنـد كـه  ثانياً هنگام مصرف پـروتئين حيـوانى، اسـيد فراوانـى در بـدن جريـان پيـدا مى. نيستند

ــ ــرای خنث ــيش از حــدی از اســتخوانكــردن  اب ــدين. شــود ها خــارج مى آن كلســيم ب ترتيــب  ب

كلسـيم و خواران دچـار كمبـود  ها، در درازمـدت گوشـت افزون بـر فشـار بـيش از حـد بـر كليـه

ــوكى اســتخوان مى ــاز ) Hobbs, 2010, p. 29( .شــوند پ ــه گوشــت ني ــيش از آنكــه ب ــا ب م

حـال آنكـه بخـش قابـل تـوجهى از مـردم دنيـا هرگـز . ايم كـرده» عـادت«داشته باشيم، بدان 

خواران دچــار كمبــود پــروتئين شــده  كــه بــيش از گوشــتدون آنزننــد، بــ لــب بــه گوشــت نمى

تحليـل مخـالف باشـد و دلايـل ديگـری دال بـر ضـرورت ممكن اسـت كسـى بـا ايـن . باشند

ــد گوشــت ــه كن ــا ايــن حــال، مســئله اصــلى آن اســت كــه در اينجــا قصــد نقــد . خواری ارائ ب

كـه بـدن مـا نيازمنـد گوشـت باشـد، بـاز آنفـرض ر لذا ب. خواری به شكل عام آن نيست گوشت

صـنعتى فـراهم های غير مدعای اين مقالـه آن اسـت كـه بايـد ايـن نيـاز از طريـق گوشـتهم 

  . شود، نه گوشت صنعتى

توجـه بـه آن، دلايـل  داننـد يـا بى كننـده نمى خواری اسـتدلال مـدافعان را قانع مخالفان گوشـت

خواری  دلايـل مخالفـت بـا گوشـت. كشـند پـيش مى ای خواری ديگری بر ضد هـر نـوع گوشـت

  :گروه عمده گنجاند پنجتوان در  را مى

زنـد، صـرفاً بـرای  قاد به اينكه مصرف گوشت به بدن زيان مىكسانى، با اعت ؛دلايل بهداشتى. 1

شود كه در مجموع  از اين منظر گفته مى. كنند سلامت جسمى خود از خوردن گوشت دوری مى

تر و زنـدگى  های نيرومندتر، شاداب خواران بدن تر است و گياه خواری سالم خواری از گوشت گياه

وپـنج  زان هاولا هابز، دكترای سلامت عمومى كـه سـىسوبه اعتقاد برای مثال، . بهتری دارند
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كنـد و  خواری حمايـت مى ها و تحقيقات جديـد علمـى از گيـاه خوار است، يافته سال است گياه

  ) Ibid., p. 27( .داند برخلاف گذشته، رژيم غيرگياهى را ناسالم مى

سـر همـدردی بـا كسانى با توجه به هزينه بالای مصـرف گوشـت و گـاه از  ؛دلايل اقتصادی. 2

 اساسـاً پرهيزنـد و يـا معتقدنـد كـه  كسانى كه امكان خريد گوشت ندارند از خوردن گوشت مى

 ,Saraswati( .خواری اسـت تر از گوشـت خواری در مجموع و در سطح جهانى بـه صـرفه گياه

2006, p. 214 (خواری  با كنار گذاشتن گوشتتوانند  ها مى انسانشود كه  از اين منظر ادعا مى

بر گرسنگى جهانى  )ها و سپس مصرف گوشت آنها به جای تغذيه دام(و مصرف مستقيم غلات 

كنـد و بـه صـورت مشـروط كارآمـد  هِر، فيلسوف انگليسى، ايـن دليـل را نقـل مى. دننغلبه ك

  )Hare, 1993, p. 223( .شمارد مى

. رود گ به شمار مـىخواری خطايى بزر ها، مانند آيين هندو، گوشت در برخى آيين ؛دلايل دينى. 3

  .كنند خواری دوری مى به همين سبب پيروانشان از گوشت

دانند و اين كـار را  جان ساختن جانداران مى خواری را مستلزم بى كسانى گوشت. دلايل اخلاقى. 4

برای مثـال، ريچلـز . كنند در نتيجه از خوردن هر نوع گوشتى دوری مى. شمارند اخلاقاً خطا مى

)Rachels, 2003(  و كيزز)Kazez, 2010(خواری هستند ، از اين منظر مخالف گوشت.   

خواری را مغـاير  شماری از اهل سلوك و پويندگان مسير معنويت، گوشت ؛كشانه دلايل رياضت. 5

كنند و  خواری نوعى انضباط را بر خود تحميل مى دانند و در واقع با پرهيز از گوشت كمال مىبا 

كننـد و يـا محـدود  خواری را يـا كـاملاً تـرك مى پرهيزند، گوشـت گونه كه از تجمل مى همان

   .سازند مى

ــناخته ــالا، ش ــل ب ــان دلاي ــده  از مي ــج ش ــل  ترين و راي ــلامى، دلاي ــگ اس ــا در فرهن ــرين آنه ت

ميــان صــوفيان و  كشــانه و محــروم كــردن خــود از نعمــات مــادی بــوده اســت كــه در رياضت

ــت ــته اس ــان رواج داش ــاره . عارف ــددی درب ــاه تصــريحات متع ــارات و گ ــانى اش ــون عرف در مت

كشــى بــوده و  دلايــل اصــلى ايــن پرهيــز، يكــى نفس. تــوان ديــد خواری مى پرهيــز از گوشــت

داستان شـيخ ابـراهيم شـيبانى، كـه شصـت سـال گوشـت نخـورده . ديگری شفقت بر حيوانات

ــود و نفــس وی  ــان آرزو مىای  لقمــه«ب و عاقبــت ) 818، ص1374عطــار، (» كــرد گوشــت بري
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ــه عبرت ــز وی، ب ــت  انگي ــز از گوش ــت پرهي ــوبى اهمي ــوب  خ ــس و منك ــر نف خواری را در قه

ــان  داســتان. دهــد ا نشــان مىهــســاختن آن از نظــر آن ــا قهرم ــا يكــى از عرف هايى كــه در آنه

. ويـای دغدغـه دوم اسـتنجات حيوانات يا انتقال آنهـا بـه جايگـاه اصـلى خـود بـوده اسـت گ

بــرای نمونــه، بايزيــد بســطامى در همــدان مقــداری تخــم عصــفر خريــد و چــون بــه بســطام 

لـذا بـه همـدان بازگشـت و آن دو مورچـه را بـه جـای خـود . بازگشت، دو مورچه در آنهـا ديـد

در آنجــا . بــاز شــبلى انبــان گنــدمى خريــد و بــه ده بــرد) 190، ص1374قشــيری، ( .برگردانــد

 .شـب تـا بامـداد نخفـت تـا آنكـه آن را بـه جـای خـود بازگردانـد. ان گنـدم ديـدموری در ميـ

گوی رابعـه عدويـه بـا حسـن بصـری در بـاب علـت و همچنـين گفـت) 87، ص1372سعدی، (

، بـه خـوبى شـفقت ايـن گـروه را نسـبت بـه )78ص ،1374عطـار، (رميدن حيوانات از بصـری 

  . دهد حيوانات نشان مى

س«خواری يــا  و ابعــاد پرهيــز از گوشــت های تــاريخى پورجــوادی ريشــه 1389(» تــنح ،

ــاز مى) 55ص ــان آن را برمى را ب ــان و مخالف ــد و موافق ــمارد گوي ــوفيان . ش ــى از ص ــه برخ البت

هـا و بـه خـود آسـيب  گونـه افراط شـماری نيـز بـا ايـن) 44همـان، ص( .خوار بودند خود گوشت

ــد زدن مخالفــت مى كنــد و از  هــا را نقــل و نقــد مى ابونصــر ســراج، برخــى از ايــن افراط. كردن

داد جمعـه بـه جمعـه يـك بـار گوشـت  كند كه به يارانش فرمـان مـى سهل بن عبدااللهّٰ نقل مى

اج، ( .بخورند، تا برای عبادت ضعيف نشوند 527، ص1960سر(  

خواری و يـا  وجود ايـن گـرايش در ميـان صـوفيان در رواج احاديـث برسـاخته در دفـاع از گيـاه

ثر نبـوده اسـت و در حـالى كـه، بـه نوشـته پورجـوادی، طبـق برخـى روايـات ا خواری بى گوشت

ــرم  ــامبر اك ــخص پي ــاه) ص(ش ــت گي ــر گوش ــى خواری را ب ــرجيح م ــد از  خواری ت داد، هرچن

ــرد  گوشــت دوری نمى ــوادی، (ك ــى، در )37، ص1389پورج ــاهر قم ــد ط ــد محم ، كســانى مانن

بـه هـر روی، ) 55همـان، ص( .دنـآور خواری مى سـندی بـه سـود گوشـت روايـات بى آثار خود،

  .است مقالهاين بحث از اين جريان نيز خارج از چارچوب 

داننـد و از  خواری كامـل و مطلـق را تنهـا گزينـه مقبـول مى به استناد دلايل بـالا، برخـى، گيـاه

بــرای مثــال، هِــر پــس از نقــل دلايــل موافــق . خواری را گياه كننــد و برخــى نيمــه آن دفــاع مى

ــاه ــاع مى گياه وضــع نيمهخواری، از م گي ــه خــود دف ــد خواران ــا . كن ــد هرســتهاوس ب كســانى مانن
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گيرنـد كـه افـراد معمـولى سـاكن منـاطق معتـدل و قابـل  توجه به شرايط محيطـى نتيجـه مى

ــاه ــاً گي ــد اخلاق ــنگان و قحطى كشــت باي ــه گرس ــال آنك ــند، ح ــايى در  خوار باش ــان آفريق زدگ

) Hursthouse, 2006, p. 142( .خـــوردن گوشـــت از نظـــر اخلاقـــى موجـــه هســـتند

ــت ــى اكوفمينيس ــين برخ ــاه همچن ــدافع گي ــه ها، م ــى زمين  contextual(محور  خواری اخلاق

moral vegetarianism (خواری را  از ايــن منظــر، نبايــد بــه شــكلى مطلــق گوشــت .هســتند

ــرد ــع ك ــرای . من ــمال، و ب ــب ش ــد قط ــاطقى، مانن ــاطعى و در من ــواردی و در مق ــه در م بلك

 ,Gruen( .چـه بسـا خـوردن گوشـت مقـدم بـر نخـوردن آن باشـد ١هـا، ينويتكسانى، ماننـد ا

2011, p. 94 (ــاه ــود گي ــا آنكــه خ ــان، ب ــونى ميليگ ــد ت ــع، كســانى مانن خوار هســتند،  در واق

خواری را بــه مثابــه انتخــاب عــام در ســطح جهــانى بنــا بــه ملاحظــات عملــى ناشــدنى  گيــاه

  )Milligan, 2010, p. xii( .دانند مى

مـدعای اصـلى نگارنـده آن اسـت كـه . ل بالاسـتينوشـته بسـيار محـدودتر از مسـا دامنه اين

های صنعتى يا ماشـينى، بـه دلايـل اخلاقـى نادرسـت اسـت و بايـد آن را كنـار  خوردن گوشت

نخسـت آنكـه بـدن مـا . دشـوبرای اثبات مـدعا، دو نكتـه بايـد روشـن . يا از آن كاستگذاشت 

] بـه بحـث مـا[گـر آنكـه تفـاوتى اساسـى و مربـوط هايى نـدارد و دي نيازی بـه چنـين گوشـت

دربـاره نكتـه نخسـت، بـيش . ميان گوشت صنعتى و گوشـت سـنتى يـا غيرصـنعتى وجـود دارد

ــالا گذشــت بحــث نمــى ــه . دانم كننــده مــى كنم و آن را در مجمــوع قانع از آنچــه در ب ــا نكت ام

ان گوشـت صـنعتى واقعـاً از نظـر اخلاقـى چـه تفـاوتى ميـ. دوم نيازمند توضيح مسـتقلى اسـت

  و سنتى وجود دارد؟ 

  های اساسى بين پرورش سنتى و ماشينى حيوانات تفاوت. 2

يـا بـه اصـطلاح  )factory farming( ميان پرورش سنتى حيوانات با پرورش ماشينى يا صنعتى

 ,Rollin(كه در نيمه دوم قرن بيستم پديدار شده است  )battery cage hens( های قفسى مرغ

2009, Vol. 1, p. 421(هايى اساسى وجود دارد كه بر اساس آنها حكم اخلاقى نسبت به  ، تفاوت

ها به شرح  برخى از اين تفاوت. كند های گوشتى آنها نيز تفاوت پيدا مى خوردن يا نخوردن فرآورده

  :استزير 
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پيدا در دامداری سنتى، همه حيوانات تنها برای يك هدف، يعنى كشته و خورده شدن، پرورش . 1

شوند و در واقع خورده شدن، يـك  بلكه حيوانات برای اهداف گوناگونى نگهداری مى. كنند نمى

حال آنكه در دامداری صنعتى همه حيوانات بـرای يـك . هدف فرعى و غالباً تابع تصادف است

هـای گوشـتى را پـرورش  ها تنهـا مرغ برای مثال، برخـى مرغـداری. شوند هدف نگهداری مى

  .گذار را های تخم خى تنها مرغدهند و بر مى

شـود و  در نظام پرورش سنتى، اگر حيوانى فاقد كيفيت و كارآيى لازم باشد، معمولاً كشته نمى. 2

حال آنكه در مراكز پرورش صـنعتى هـر حيـوانى كـه فاقـد . شود همچنان نگهداری يا رها مى

كشته و محـو  مندی نظامبه شكل كيفيت باشد و از كنترل كيفيت جواز حيات نگيرد، بلافاصله 

روزه را  های يـك برای مثال، در مراكز توليد جوجه، برخـى كـارگران جنسـيت جوجـه. شود مى

هـا را كـه در آينـده  ا جوجـه مرغهآن. شود گفته مى) Sexer(كنند كه به آنها سِكسِر  بررسى مى

انداختـه و ها را در چرخ گوشـت عظيمـى  خروس  گذار خواهند بود، جدا كرده و همه جوجه تخم

 the invisible( »نرهـای ناديـدنى«گـاه از ايـن مسـئله بـه عنـوان . كنند زنده زنده خرد مى

males( گردد و گـاه  شود كه طبق آن به ازای هر جوجه مرغى، جوجه خروسى نابود مى ياد مى

  )Kazez, 2010, p. 179( .دشو  ها نيز مى اين فرآيند شامل گوساله

از زندگى متعارف و رفاه متناسب با خودشان برخـوردار هسـتند و نسـبتاً حيوانات سنتى معمولاً . 3

رونـد، در فضـای بـاز دانـه  درنتيجـه بـه چـرا مى. همه مواهب طبيعى مورد نياز خود را دارنـد

هـای فيزيكـى دارنـد، بـه صـورت طبيعـى  چينند، فضايى بـرای تحـرك و انجـام فعاليت برمى

پرورنـد و خلاصـه بـه  ا را مىهـدهنـد و آن يا دانـه مى دان خود شيراكنند، به نوز گيری مى جفت

حال آنكه در مراكز صنعتى پـرورش حيوانـات، هـيچ . رسند و مقاصد زندگى خود مى» اهداف«

در جـايى چنـان . بيننـد معمولاً حيوانات هرگز رنگ آفتاب را نمى. يك از اين موارد وجود ندارد

ها قادر به باز كـردن  دور خود بچرخند و مرغ توانند به كنند كه حتى گاوها نمى تنگ زندگى مى

گيری  فعاليت آزاد ندارند، امكان جفت. های خود و كش و قوس دادن به بدن خويش نيستند بال

طبيعى برايشان وجود ندارد و، به نوشته رولين، گاوهای شيرده در همه عمر خويش حتى رنـگ 

 24ها حـداكثر  همچنين گوساله) Rollin, 2009, Vol. 1, p. 423( .بينند مرتع و مزرعه را نمى

سـال كشـته  ساعت بعد از آنكه زاييده شدند برای هميشـه از مادرانشـان جـدا و پـس از يـك
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 ,Mepham( .رسـند ترتيب، معمولاً به هيچ يـك از لـذات طبيعـى خـود نمى شوند و بدين مى

2005, p. 167(  

فضای باز حياتى خـود، كمتـر درد و  كه دارند و  حيوانات در سبك سنتى به دليل آزادی عملى. 4

كشند، حال آنكه نگهداری حيوانات در مراكـز صـنعتى معمـولاً بـا درد و رنـج  رنجى خاص مى

  .بسيار همراه است

كننـد و بـا  ، مزارع را با كود خود بـارور مىيابند مىحيواناتى كه به صورت سنتى و آزاد پرورش . 5

حال آنكه . كنند ، آنها را به گوشت و شير تبديل مىخوردن غذاهايى كه برای ما خوردنى نيستند

ای اسـت كـه از منظـر  نحوه نگهداری حيوانات صنعتى در مزارع كشورهای پيشرفته بـه گونـه

اكولوژيك معقول نيست و به جای آنكه آنها فضولات انسانى را از بين ببرند، خود عامل توليـد 

  )Ibid., pp. 161-162( .انجاميده استاند كه به آلودگى بيشتر محيط زيست  فضولاتى شده

گيرد و آنهـا  در شكل سنتى، تلاش خاصى جهت غذا خوراندن اجباری به حيوانات صورت نمى. 6

آورند و  به شكل طبيعى و بر اثر نياز و فعاليت فيزيكى خود غذای مورد نياز خود را به دست مى

شـود  منـد تـلاش مى ای نظام ونـهگ حال آنكـه در مراكـز صـنعتى به. شوند حتى غالباً سير نمى

بـرای مثـال، . غذاهای اضافى به حيوانات خورانده و به شكل مصنوعى فربـه و سـنگين شـوند

ای  ساله روز وزنش بيش از مرغ يك 50-40كند، طى  ها پرورش پيدا مى مرغى كه در مرغداری

اتيك مايـه اين فشار سيستم. شود كه در محيط طبيعى و به شكل سنتى پرورش يافته است مى

شود كه در محـيط صـنعتى پـرورش  رنج و درد و پوكى استخوان و پيری زودرس حيواناتى مى

  .كنند پيدا مى

شده در بالا حيوانات را عصبى كرده و به پرخاشگری و آسـيب زدن بـه خـود يـا  شرايط وصف. 7

زمـان،  به همين سبب برای حل مشكل دو شيوه، گاه به صورت هم. انگيزد حيوانات ديگر برمى

يكى از بين بردن ابزار آسيب زدن يا آسيب ديدن، بـرای مثـال، نـوك  ؛شود در پيش گرفته مى

راه . شود تا نتوانند به همـديگر آسـيب برسـانند ها از همان آغاز با دستگاهى سوزانده مى جوجه

  . گيری شود بيوتيك است تا از پرخاشگری حيوانات پيش بخش و آنتى دوم دادن داروهای آرام
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هم سلامت واقعى آنهـا را بـه  ،استفاده گسترده از داروها برای حفظ سلامت حيوانات پرورشى. 8

بـه گفتـه رولـين، اگـر صـد سـال پـيش كشـاورزان . اندازد و هم سـلامت انسـان را خطر مى

هـای  خواستند در يك ساختمان صدهزار جوجه را پرورش دهند، همه آنها بـه دليـل بيماری مى

اما امروزه اين تعـداد جوجـه در يـك سـاختمان پـرورش داده . مردند مىمختلف طى سه هفته 

ها مهـار  هـا و واكسـن بيوتيك های پيشـين بـا تزريـق و خورانـدن آنتى شود و همه بيماری مى

های صـنعتى از سـوی  مصرف گسترده و غيرمستقيم بازمانده اين داروهـا در گوشـت. گردد مى

انسـان هـا در  ی عفـونى و پايـداری برخـى بيماریهـا انسان، موجب مقاومت در برابـر بيماری

  )Rollin, 2009, Vol. 1, p. 423( .شود مى

گويى نوعى توافق نانوشته . است» مراقبت«در پرورش سنتى حيوانات، ارزش مسلط عبارت از . 9

ها بـه اشـكال مختلـف از آنهـا  ها وجود داشت كـه طـى آن انسـان بين حيوانات اهلى و انسان

كردنـد، در  دادند و حتى در زايمانشـان بـه آنهـا كمـك مى ند، غذا و سرپناه مىكرد مراقبت مى

پـرورش «تعبيـر سـنتى . شـدند مقابل از گوشت و شير و ديگر محصـولات آنهـا برخـوردار مى

. دهد به خوبى اين نكته را نشان مى »animal husbandry«و در انگليسى  »حيوانات خانگى

، بــه معنــای پيوســته بــه اعضــای خانــه )hus-bond(بنــد -واژه هازبنــدری، مركــب از هــاز

)Household(جـای » مراقبـت«اما در شيوه پرورش صنعتى ارزش قـديمى . ، يا خانگى است

ــه ارزش ــود را ب ــى  خ ــدرن، يعن ــنعتى م ــای ص ــدی«ه ــازدهى«و ) Efficiency(» كارآم » ب

)Productivity (شـوند بنـدی مى دهد و همه حيوانات بر اساس ايـن دو سـنجيده و طبقه مى. 

)Rollin, 2009, Vol, 1, p. 421(  

ــداری ــه در دام ــت ك ــاتى اس ــترده حيوان ــج گس ــه رن ــار ماي ــرش و رفت ــر نگ ــن تغيي ها و  اي

حـال آنكـه در نگـرش سـنتى يـا چنـين رفتارهـايى . شـوند های صنعتى نگهـداری مى مرغداری

افـزون بـر آن، در منـابع دينـى و . شـود يـا بسـيار نـادر اسـت شـمرده مى» گناه«ندارد و  وجود

اخلاقــى و حتــى آيــين حكــومتى دربــاره نحــوه نگهــداری درســت و اخلاقــى حيوانــات ســخن 

رفته و، برای مثال، حتى تأكيد شده است كه بايـد بـرای پرنـدگان چـوبى گذاشـته شـود تـا بـر 

ــد و از ســرما در ــرار گيرن ــا ق ــين كشــتن بى آنه ــان باشــند؛ همچن ــه  ام ــدادن ب ــذا ن ــل و غ دلي

  ) 151، ص2كتانى، ج( .شمرده شده است» حرام«حيوانات 
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تواند داوری اخلاقى ما را در قبال حيواناتى كه به شكل سـنتى  ها به گونه معناداری مى اين تفاوت

در . د، تعيين كندشون های صنعتى نگهداری مى شوند با حيواناتى كه در دامداری پرورش داده مى

تـرين تفـاوت آن اسـت كـه در سـبك پـرورش سـنتى، همـه حيوانـات جانـدارانى  واقع، مهم

. روند كه مقاصد و تمايلاتى دارند، هرچند قادر بـه بيـان آنهـا نيسـتند به شمار مى» بسته زبان«

ن درنتيجه، ما در قبال رنج و درد آنها مسئوليت داريم و، هرچنـد در مـواردی مجـاز بـه خـورد

ای وحشـيانه  دليل آنها نيستيم و هر رفتار آزارگرانه گوشت آنها هستيم، هرگز مجاز به آزردن بى

در اندرزنامه خود به گردآورندگان زكات در باب نحوه ) ع(برای مثال، امام على . شود قلمداد مى

  : شود، از جمله دهد و خواستار رعايت آنها مى رفتار با حيوانات دستورات دقيقى مى

يان ماده شتر و بچـه شـيرخوارش جـدايى نيفكنـد، و مـاده را چنـدان ندوشـاند م

ــه ــد و بچ ــدك مانَ ــيرش ان ــه ش ــه  ك ــدن ب ــوار ش ــانَد؛ و در س ــان رس اش را زي

اش نينــدازد و ميــان آن و ديگــر شــتران عــدالت برقــرار ســازد؛ و بايــد  خســتگى

نـاتوان  شتر خسته را آسوده گردانَد و آن را كـه كمتـر آسـيب ديـده، يـا از رفـتن

و چـون بـه آبگيرهـا گـذرد بـه آبشـان درآرَد و راهشـان را از . گرديده، آرام رانَـد

ــاه زمين ــای گي ــه جاده ه ــاك ب ــاعت ن ــد و در س ــا نگردانَ ــوده  ه ــا را آس هايى آنه

رضــى،  ســيد( .گـذارد و بــه هنگـام خــوردن آب و چريــدن گيـاه مهلتشــان دهـد

ــــى رازی، 287، ص1373 ــــاب ادب المصــــ7، ج1387؛ كلين ق، ب 117ص ،د-

  )ها ، با اندك تفاوتى در واژه118

حيوانــات و در خصــوص های گونــاگون بــه ســلوك درســت  منــابع دينــى مــا سرشــار از توصــيه

بنـدگان «آيـد كـه حيوانـات نيـز  از مجمـوع ايـن تعـاليم بـه دسـت مى. رعايت حقوقشان است

ال آنكــه در حــ ٢.گويان حــق هســتند و از شــعور، فهــم و حقــوقى برخوردارنــد و تســبيح» خــدا

شــوند  تبــديل مى» های متحركــى ماشــين«يــا » اشــيا«مراكــز پــرورش صــنعتى، حيوانــات بــه 

لـذا هـر رفتـاری بـا آنهـا مجـاز اسـت، زيـرا هـيچ . گردانند كه غلات و علوفه را به گوشت برمى

ــى ــواد بى ای شــأن اخلاق ــد م ــد و مانن ــمار مى ندارن ــه ش ــان ب ــد ج ــار درســت و . رون ــا معي تنه

ايــن نگــاه . اســت» بــازدهى«يــا » اثربخشــى«و » كارآمــدی«ر بــا حيوانــات، نادرســت در رفتــا

ای مــا را از ســنت دينــى خــود و توجــه بــه  كــه زاده جامعــه صــنعتى اســت، بــه شــكل فزاينــده

از منظـر قرآنـى كـه آوريـم  كـافى اسـت بـه يـاد. اسـت كـردهحيوانات و رعايـت حالشـان دور 
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و هـر يـك در ايـن عـالم بـه كـاری  رنـدد را داشـعور و حيـات خـاص خـو ،فهم ،همه حيوانات

  : به تعبير قرآن كريم. مشغول هستند و حتى نوعى حشر دارند

طْنَـا  ـا فَر أُمَـمٌ أَمْثَـالكُم م ةٍ فِـى الأَرْضِ وَلاَ طَـائرٍِ يطِيـرُ بجَِنَاحَيـهِ إِلا وَمَا مِن دَآبـ

ای بـر  هـيچ جنبـده )38 :امانعـ( ؛فِى الكتَابِ مِن شَىءٍ ثُـم إِلـَى رَبهِـمْ يحْشَـرُونَ 

هـايى چـون شـما  زنـد، مگـر آنكـه امت ای پـر نمى جنبد و هيچ پرنـده زمين نمى

ــتند ــرديم. هس ــاهى نك ــيچ كوت ــاب ه ــان . در كت ــوی پروردگارش ــه س ــپس ب س

   .شوند محشور مى

ايم و بـه ميزانـى كـه حيوانـات را از خـود دور كـرده  اما به تدريج از اين فرهنگ فاصـله گرفتـه

ا نيـز دگرگـون شـده اسـت، تـا جـايى كـه هـايم، نگاه ما بـه آن كز خاص نگهداری كردهو در مرا

امروزه در زندگى شهری معمولاً كمتـرين پيونـدی بـا حيوانـات نـداريم و آنهـا را يـا سـر سـفره 

  . كنيم يا در قفس ملاقات مى

ــا و انگلــيس ــا بررســى وضــع حيوانــات در مــزارع صــنعتى آمريكــا، اروپ  ديويــد دی گراتســيا ب

برخـوردار نيسـتند و از كمتـرين  ای گونـه سيسـتم حمـايتى دهد كـه حيوانـات از هـيچ نشان مى

وی در نوشـته خـود بـه تفصـيل وضـع پـرورش و . زندگى حيوانى طبيعـى نيـز محـروم هسـتند

دهــد كــه خلاصــه آن در  نگهــداری مــرغ، خــوك، و گــاو را از بــدو تولــد تــا مــرگ نشــان مى

، ماننـد صـدها هـزار مـرغ ديگـر، زنـدگى خـود را Xی، مـرغ بـه نوشـته و. شود اينجا آورده مى

شــود و هــيچ  كنــد و در قفســى ســيمى بــرای هميشــه گذاشــته مى در محيطــى شــلوغ آغــاز مى

جـای وی چنـان تنـگ . شـوند زنـده، چـرخ مى های نـر نـابود يـا، زنده جوجه. آزادی عملى ندارد

هرچنـد نـوك داشـتن . دهـدهـای خـود را بگشـايد و خـود را كـش  تواند بال است كه حتى نمى

. شــود زنى لازم اســت، در همــان آغــاز ايــن نــوك ســوزانده مى بــرای تغذيــه وی و نظــام نــوك

ای اســت تــا ايــن كــار را بكنــد، امــا جــايى نــدارد و مجبــور  گــذاری، در پــى لانــه پــيش از تخم

ــا اســترس فــراوان بــر تســمه . ای در حــال حركــت تخــم بگــذارد اســت در ميــان جمعيــت و ب

بـه دليـل نداشـتن تحـرك . بـازی كنـد و بـا ايـن كـار خـود را تميـز كنـد تا خاك خاكى نيست

امــا در آغــاز ســال . تخــم خواهــد گذاشــت 250لازم و تقاضــای بــالای توليــد، در يــك ســال 

گــذاری نيســت، در  وی كــه ديگــر مناســب تخم. شــود دوم زنــدگى دچــار نرمــى اســتخوان مى
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در ايــن مســير، چــه بســا . شــود بــرده مىكــاميونى گذاشــته و بــدون غــذا و آب بــه كشــتارگاه 

ــردنش . شــود های ضــعيف او شكســته مى برخــى اســتخوان ــه و گ ــه آويخت در كتشــارگاه وارون

هـا پـس از آنكـه  در ايـن ميـان برخـى مرغ. شود و در همه اين مراحـل هوشـيار اسـت قطع مى

ز ايـن امـا بـرای بيـرون آوردن آنهـا ا. رونـد دچار فرسودگى شدند، به حالـت لـك و كرچـى مى

گـذاری  شـود، تـا فعاليـت تخم حالت، گاه تـا سـه روز آب و تـا دو هفتـه غـذا بـه آنهـا داده نمى

  )De Grazia, 2008, p. 219( .خود را مجدداً آغاز كنند

، همچـون هـزاران گوسـاله ديگـر، Zبـرای مثـال، گوسـاله . وضع گاوها نيز بهتـر از آن نيسـت

. زنـدگى خـود را بـه مثابـه گـاو شـيرده آغـاز كنـد شود تـا اندكى پس از تولد از مادرش جدا مى

يــا شــير مــادر را، كــه بــرای مقابلــه بــا بيمــاری بــرايش ) colostrum(وی هرگــز كولوســتروم 

مــش بــدون بيهوشــى قطــع شــود و دُ  از علوفــه محــروم مى. ضــروری اســت، نخواهــد نوشــيد

حـد نيـاز غـذا  برای آنكه بيست بار بيش از حـد متعـارف شـير دهـد، بـه وی بـيش از. گردد مى

ــه او را دچــار مشــكلات متابوليــك مى داده مى بــا آنكــه بــه وی . كنــد شــود و ايــن نكت

ــان ــده مي ــورم و  بيوتيــك داده مى های شــيری آنتى وع ــار ت ــا دچ ــد بســياری از گاوه شــود، مانن

. بـرای اسـتمرار شـيردهى، آن گـاو بايـد سـالى يـك گوسـاله بزايـد. التهاب پستان خواهد شـد

ميـانگين عمـر گـاو بـيش از بيسـت . شـود هورمـون رشـد بـه او تزريـق مىهمچنين هـر روزه 

رود،  ســال اســت، امــا وی در چهارســالگى ديگــر قــادر بــه تــأمين شــيری كــه از او انتظــار مــى

برنــد، و در مــدت بــيش از دو روز از آب و غــذا محــروم  وی را بــه ســوی كشــتارگاه مى. نيســت

كوشـند بيهوشـش كننـد، امـا همچنـان  مىبـار بـا ضـربه تفنـگ بـادی  در آنجـا چنـد. شود مى

شـود و گوشـتش بـرای تـأمين همبرگـر و ماننـد  بـا ايـن حـال گـردنش قطـع مى. هشيار است

ترتيــب، تنهــا در آمريكــا ســالانه بــيش از  بــدين) Ibid., p. 220( .شــود آن بــه كــار بــرده مى

  ) .Ibid( .كنند ميليارد طيور را كشتار مى 5ميليون پستاندار و  100

ين نكته در ايـن فرآينـد آن اسـت كـه حيوانـات از موجـوداتى جانـدار و حسـاس نسـبت تر مهم

شــوند كــه هــر  جــان يــا همــان گوشــت صــنعتى تبــديل مى شــادی، بــه اشــيايى بى بــه رنــج و

منطـق كاسـتن از هزينـه توليـد و فـراهم آوردن گوشـت . شـود كاری با آنهـا مجـاز شـمرده مى

گــويى منطــق  ؛شايســته انســان بافضــيلت نيســتگر رفتارهــايى شــده اســت كــه  ارزان، توجيــه

ها و  ممكـن اسـت در مرغـداری. عرضه و تقاضا ملاحظـات اخلاقـى را بـه حاشـيه رانـده اسـت
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های كشــور مــا وضــع بــه ايــن حــد نباشــد، امــا دلــيلش عمــدتاً نــه رفتــار انســانى و  دامــداری

نيزه نشـدن ملاحظات اخلاقى، بلكـه توسـعه نيافتـه بـودن سيسـتم نگاهـداری حيوانـات و مكـا

های دقيـق  تـوان انتظـار داشـت كـه همـان شـيوه روند همان رونـد اسـت و مى. كامل آنهاست

  .اينجا نيز كمابيش اجرا شود

  دو استدلال اصلى .3

تـوان  های سـنتى، مى های گوشتى صنعتى و گوشـت حال با توجه به تفاوت معنادار ميان فرآورده

برای اثبات اين ادعـا، بـه دو اسـتدلال . نداردهای صنعتى توجيه اخلاقى  گفت كه خوردن گوشت

  :شوم زير متوسل مى

  دليل استدلال بر اساس رنج گسترده و بى. يك

  استدلال بر اساس تخريب گسترده محيط زيست. دو

  .پردازم حال به بسط اين دو استدلال مى

  دليل استدلال بر اساس رنج گسترده و بى. 1. 3

  :بندی كرد توان صورت مىاين استدلال را به شكل زير 

پـرورش حيوانـات بـه شـكل صـنعتى و ماشـينى همـراه بـا تحميـل رنـج و آسـيب  :مقدمه اول

  .گسترده و ناموجه به آنهاست

  .تحميل رنج و آسيب گسترده و ناموجه به حيوانات خطاست :مقدمه دوم

بـه  ما با مصرف گوشـت ايـن نـوع حيوانـات بـه اسـتمرار رنـج و آسـيب گسـترده :مقدمه سوم

م و بـا ايجـاد تقاضـا بـه گسـترش ايـن بخشـي كنيم و بـه آن مشـروعيت مى حيوانات كمك مى

  .رسانيم فرهنگ ياری مى

دليـل و آسـيب گسـترده و ناموجـه بـه  كمـك بـه گسـترش فرهنـگ آزردن بى :مقدمه چهارم

  .حيوانات خطاست

  .مصرف گوشت صنعتى خطاست :نتيجه
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نخسـت آنكـه حيوانـاتى كـه بـه شـكل  ؛اسـت كل اين اسـتدلال بـر دو گـزاره اصـلى اسـتوار

ــدا مى ــرورش پي ــى متحمــل مى صــنعتى پ ــج فراوان ــد، رن ــه . شــوند كنن ــازی ب ــا ني دوم آنكــه م

شــود نــداريم و بــه همــين ســبب، ايــن رنــج و آســيب  گوشــتى كــه از ايــن طريــق فــراهم مى

  .است» ناموجه«

گفـت، بـرای مثـال،  تـوان هـای گسـترده مى درباره گزاره نخست با توجـه بـه شـواهد و واقعيت

دهيم، از لحظـه  آوريم و بـر سـر سـفره خـود قـرار مـى مرغ ماشينى ارزانـى كـه بـه دسـت مـى

تقريبـاً هرگـز . ای نداشـته اسـت بيرون آمدن از تخم تـا لحظـه كشـته شـدن، جـز رنـج تجربـه

رنگ آفتاب را نديده، در فضای طبيعـى حركـت نكـرده بـا پـا و نـوك خـود زمـين را نكاويـده، 

ای اســتحقاقش را  نكــرده و از هــيچ يــك از لــذات طبيعــى كــه هــر موجــود زنــده گيــری جفــت

شـود، معمـولاً يـك  همچنـين بـه ازای هـر مرغـى كـه مصـرف مى. مند نشده اسـت دارد بهره

  . اين نكته اختصاص به مرغداری ندارد. گردد روزه نابود مى جوجه خروس يك

ــ)Eric Schlosser(اريــك اشلوســر  ــق، در كت ــار محق ــت فســتاب ، خبرنگ ــه : فودخور مل روي

ــه دســت تاريــك غــذای آمريكــايى ، گزارشــى هولنــاك از پشــت صــحنه غــذاهای گوشــتى ب

كننــد و  كنــد كــه روزانــه هــزاران گــاو را ســلاخى مى هايى را تصــوير مى دهــد و كشــتارگاه مى

ها بــرای كســب  همــه ايــن قســاوت. كنــد رفتــار وحشــيانه مــديريت را بــا كــارگران بررســى مى

در . انـد  بارهـا كـارگران اعضـای بـدن و گـاه سـر خـود را در اينجـا از دسـت داده. منفعت است

ها، حيوانات كـه هـيچ، كـارگران نيـز از حـد مناسـبى از رفتـار انسـانى و اخلاقـى  اين كشتارگاه

هــدف اصــلى كاســتن از هزينــه توليــد و افــزايش ســود اســت و ايــن هــدف . محــروم هســتند

 .كنــد رود و آن را موجــه مى بــه شــمار مــى ای اخلاقــى عــذری بــرای هــر رفتــار غيــر

)Schlosser, 2012(٣  

دهــد كــه بــدن مــا نيــازی بــه گوشــت  های علمــى تــازه نشــان مى از ســوی ديگــر، اولاً يافتــه

كــه بــدن آن فــرض رثانيــاً بــ. ســره از خــوردن آن چشــم پوشــيد تــوان يــك رو مى از ايــن. نــدارد

  . كردتى اين نياز را برطرف های غيرصنع نيازمند گوشت باشد، بايد از طريق گوشت

طلبى يـا عـادت خـود را  اين رنج گسترده و آشـكار دليلـى نـدارد جـز آنكـه عمـدتاً از سـر لـذت

ايـن واقعيـت تلـخ چنـان آشـكار اسـت كـه . ايم به خوردن گوشت حيوانات ماشينى معتاد كـرده
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ن امــروزه تعــداد قابــل تــوجهى از فيلســوفان اخــلاق بــه همــين دليــل تــوجيهى بــرای خــورد

ــد و از آن مى گوشــت صــنعتى نمى ــد بينن ــز اســتدلال ســاده. پرهيزن ــه، ريچل ــرای نمون ــر  ب ای ب

آســيب غيرموجــه و رنــج  كــردنگويــد وارد  كشــد و مى خواری صــنعتى پــيش مى ضــد گوشــت

شـــمارد  هـــا را برمى ســـپس مـــواردی از ايـــن رنج. دادن حيوانـــات اخلاقـــاً مجـــاز نيســـت

)Rachels, 2003, pp. 260-261(ــــر ا ــــاع از ؛ هِ ــــرای دف ــــين اســــتدلال ب ز هم

ــه ــاری مى گياه نيم ــود ي ــرد خواری خ ــى) Hare, 1993, p. 225( .گي ــری ميجل  Mary( م

Midgley(خواری يـــا پرهيـــز از  ، بـــا رويكـــردی متفـــاوت بـــه ضـــرورت كـــاهش گوشـــت

ــت ــنعنتى مى گوش ــد های ص ــا ) Martin, 2007, p. 137( .رس ــه ب ــا آنك ــان، ب ــونى ميليگ ت

ــاه ــه  گي ــه مثاب ــذيرفتنى خواری ب ــدنى و ناپ ــت و آن را ناش ــالف اس ــانى مخ ــاب جه ــك انتخ ي

های صـنعتى كـه از طريـق  بـرای مصـرف گوشـت ای داند، معتقد است هـيچ دليـل اخلاقـى مى

ــتم« ــنعتى سيس ــد ص ــيانه تولي ــدارد» های وحش ــود ن ــت وج ــده اس ــراهم آم  ,Milligan( .ف

2010, p. xii (ــه رنج ــا اشــاره ب ــر ســينگر ب ــات د پيت هــای صــنعتى  ر محيطهــايى كــه حيوان

ای كــه يــك ســوی آن رنــج گســترده حيوانــات و يــك  شــوند و اشــاره بــه معادلــه متحمــل مى

های  گيـرد كـه بايـد از گوشـت سوی آن لذت مختصـر و غيرضـروری مـا قـرار دارد، نتيجـه مى

صنعتى پرهيـز كـرد و صـرفاً بـه خـوردن گوشـت حيوانـاتى كـه بيـرون از قفـس و در فضـای 

ــرورش يافته ــاز پ ــ ب ــم مىان ــاط حك ــتيم، احتي ــا شــك داش ــر ج ــرد و ه ــنده ك ــه  د بس ــد ك كن

  )Singer, 2011, pp. 55-56( .خواری پيشه كنيم گياه

رسـانى، كـه از سـوی تـام ريگَـن بـر ضـد  استفن ديويس نيز با اشاره بـه اصـل كمتـرين آسيب

ــوع گوشــت ــر ن ــد مى ه ــده اســت، آن را ناكارآم ــه ش ــيش كشــيدن  خواری اقام ــا پ ــمارد و ب ش

گيـرد بهتـرين گزينـه اخلاقـى در پـيش گـرفتن رژيـم غـذايى عمـدتاً  ديگـر نتيجـه مىدلايلى 

ــرورش يافته ــى پ ــكل طبيع ــه ش ــه ب ــت ك ــاتى اس ــر از حيوان ــتفاده مختص ــاهى و اس ــد گي  .ان

)Davis, 2008, p. 247 (خواری و  لــويس پــويمن از اســتدلالى چنــدوجهى بــر ضــد گوشــت

خواری، افـزون بـر تحميـل رنـج  ا گوشـتجويـد و معتقـد اسـت بـ خواری سـود مى به سود گياه

ــت  ــذايى را از دس ــواد غ ــذايى م ــوجهى از ارزش غ ــل ت ــش قاب ــات، بخ ــر حيوان ــترده ب گس

گيـريم، قـادريم بـر گرسـنگى جهـانى بخواری در پـيش  حـال آنكـه اگـر رژيـم گيـاه ؛دهيم مى

ــيم ــه كن ــته وی، . غلب ــه نوش ــيش از «ب ــد  96ب ــده تولي ــالات متح ــه در اي ــى ك ــد غلات درص
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ــه شــكل وحشــيانه شــود، مى ــدتاً ب ــده مى عم ــات ماشــينى خوران ــه حيوان ها  انســان. شــود ای ب

ــالى  ــات را، در ح ــن حيوان ــت اي ــت داده 80گوش ــود را از دس ــذايى خ ــد ارزش غ ــد،   درص ان

 .Pojman, 2005, p( .»تـوانيم جهـان را سـير كنـيم خوار شـويم، مى اگـر مـا گيـاه. خورند مى

199(  

نگــرد و، متفــاوت از  گرايى بــه ايــن مســئله مى فضــيلت ســرانجام آنكــه هرســتهاوس از منظــر

ــاه ــه گي ــن، ب ــينگر و ريگَ ــون س ــانى چ ــدگاه كس ــت خواری مى دي ــوردن گوش ــد و خ های  رس

وی، حيوانــات مــزارع صــنعتى رنــج  نظــربــه . دانــد مندانه مى صــنعتى را خــلاف مــنش فضــيلت

يـن نكتـه كشند تـا لـذتى انـدك بـه مـا برسـد و صـداقت مقتضـى پـذيرش ا بيش از حدی مى

همچنين به حكم صداقت بايـد گفـت كـه بـه گوشـت نيـازی نـداريم، بلكـه صـرفاً آن را . است

حـد حيوانـاتى كـه در مراكـز صـنعتى پـرورش پيـدا  لـذا بـرای كـاهش رنـج بى. دوست داريـم

های صــنعتى دوری كــرد و ايــن كمتــرين كــاری اســت كــه  كننــد، بايــد از خــوردن گوشــت مى

  )Hursthouse, 2006, pp. 141-142( .دهد گرا انجام مى شخص فضيلت

پـذيری  حاصل استدلال نخسـت آن اسـت كـه مـا در برابـر لـذت انـدك، غيرضـروری و جبران

آوريم، رنـج بـيش از حـد و هولنـاكى بـر  كه از خوردن گوشت حيوانات ماشـينى بـه دسـت مـى

ن ايـن كنـد بـا ناديـده گـرفت لـذا اخـلاق حكـم مى. كنيم كه موجه هم نيسـت حيوانات وارد مى

هـم بـر اسـاس نگـرش  ،ايـن نتيجـه را. گيـری كنـيم های گسـترده پـيش لذت حقير از آن رنج

كسـانى كـه . گرايى پيامـدگرايى و فضـيلتبـر اسـاس هـم و ، كـردتوان مـدلل  گرايى مى تكليف

بـوده » عـادت«انـد كـه در واقـع، ايـن لـذت زاده  اند، بعـدها گـزارش كرده از اين لـذت گذشـته

  .و واقعى است نه لذتى طبيعى

  استدلال بر اساس تخريب گسترده محيط زيست. 2. 3

  :شكل اين استدلال ساده و به شرح زير است

ــه اول ــه تخريــب گســترده محــيط زيســت و مصــرف  مصــرف گوشــت :مقدم های صــنعتى ب

  .انجامد رويه منابع طبيعى مى بى

  .رويه منابع طبيعى خطاست تخريب گسترده محيط زيست و مصرف بى :مقدمه دوم
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  .های صنعتى خطاست مصرف گوشت :نتيجه

های علمــى اســتوار اســت و مقدمــه دوم گويــای تكليــف اخلاقــى مــا در  مقدمــه اول بــر يافتــه

فــراهم دهــد  مىواقعيــت آن اســت كــه مطالعــات گســترده نشــان . اســت قبــال محــيط زيســت

ای موجــب تخريــب محــيط زيســت، آلــودگى  های صــنعتى بــه شــكل گســترده آوردن گوشــت

ــ ــوا، گرم ــتن جنگله ــين رف ــين، از ب ــان ايش زم ــا، بياب ــوخت ه ــتن س ــين رف های  زايى، و از ب

هاسـت  دامـداری صـنعتى و توليـد انبـوه گوشـت مسـتلزم تغذيـه گسـترده دام. شـود فسيلى مى

در واقـع، مقـدار خـاك لازم بـرای پـرورش . و همين موجب فشار بيش از حـد بـه خـاك اسـت

بـيش از خـاكى اسـت كـه بـرای محصـولات شـود،  حيواناتى كه بـرای تغذيـه مـا مصـرف مى

هــای اســتوايى و  همچنــين مصــرف گوشــت موجــب قطــع درختــان جنگل. زراعــى لازم اســت

. هـا شـده اسـت، بـه حـدی كـه بـرآورد ابعـاد آن دشـوار اسـت تبديل آنها به مراتعى بـرای دام

ــن جنگل ــازی مى اي ــه انســان را ب ــا نقــش ري ــتند ه ــيژن لازم هس ــد اكس ــرای تولي ــد و ب . كنن

زدايى كمبــود اكســيژن و همچنــين نــابودی حيوانــاتى را در پــى خواهــد داشــت كــه بــه  لجنگــ

افــزون بــر آن، آب شــيرين مــورد نيــاز مــا و حيوانــات در زيــر . هــا وابســته هســتند ايــن جنگل

ــينى،  ــات ماش ــرورش حيوان ــع و پ ــاد مرات ــرای ايج ــا ب ــترده آنه ــرف گس ــت و مص ــين اس زم

ــه همــين ســبب مصــرف گ جبــران ــذير اســت و ب ــه كــاهش آب در ســطح جهــانى ناپ وشــت ب

های فسـيلى  سرانجام آنكـه بـرای پـرورش حيوانـات صـنعتى، نيازمنـد سـوخت. خواهد انجاميد

ــاز و  ــد نفــت، گ غــال ســنگ، در همــه ســطوح هســتيم، از گــرم كــردن زتجديدناشــدنى، مانن

 نيـاز. ها و حمـل و نقـل حيوانـات و غذاهايشـان محل زندگى حيوانات تـا راه انـداختن دسـتگاه

ها و كـاهش و نـابودی  های صـنعتى، موجـب مصـرف گسـترده ايـن سـوخت فزاينده به گوشت

ــا مى ــود آنه ــد از ) Hobbs, 2010, pp. 31-32( .ش ــك واح ــد ي ــرای تولي ــه ب ــالى ك در ح

غــلات، كــه حــاوی پــروتئين و كربوهيــدرات هســتند، بــه كمــى بــيش از ســه واحــد انــرژی و 

گوسـاله يـا گوسـفند محتـاج پنجـاه واحـد سوخت فسيلى نياز است، توليـد يـك واحـد گوشـت 

های فســيلى كــه در صــنعت  ســوخت) Macbride, 2008, p. 81( .ســوخت فســيلى اســت

رود، از عوامـل اصـلى گرمـايش زمـين اسـت؛ توليـد هـر كيلـو گوشـت بـه  گوشت به كـار مـى

های جــوی و  شــود كــه از آلاينــده تمــام مى) CO2(اكســيد كــربن  كيلــو دی 36بهــای پخــش 

  )Ibid., p. 82( .ش زمين استعامل گرماي
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ــت ــه از گوش ــن جنب ــلاق اي ــوفان اخ ــى فيلس ــته مى برخ ــه  خواری را برجس ــد و آن را نقط كنن

بــرای . دهنــد خواری، البتــه عمــدتاً صــنعتى، قــرار مى عزيمــت اســتدلال خــود بــر ضــد گوشــت

» خواری و آهسـته گـام نهـادن بـر زمـين گيـاه«مثال، مايكل آلن فاكس مـدعای اصـلى مقالـه 

گويـد بــا توجــه بــه نحـوه نگهــداری و پــرورش حيوانــات  دهــد و مى همـين مســئله قــرار مىرا 

خوار شـويم  گيـری از تخريـب بيشـتر آن بايـد گيـاه صنعتى، برای حفظ محـيط زيسـت و پـيش

ــا ايــن روش از آسيب ــه . رســانى بيشــتر بــه محــيط زيســت بپرهيــزيم و ب از ايــن منظــر، مــا ب

تيم، بـه همـان ميـزان بـه تخريـب محـيط زيسـت و ميزانى كه به غذای گوشـتى وابسـته هسـ

لذا نه تنهـا بـرای سـلامتى خـود، بلكـه بـرای حفـظ طبيعـت نيـز لازم . كنيم طبيعت كمك مى

ايم و هـم طبيعـت بـه  ترتيـب، هـم مـا سـود كـرده بـدين. خواری بكشـيم است دست از گوشت

نظــر علمــى خواری از  وی بــا تأكيــد بــر آنكــه رژيــم گيــاه. منــد شــده اســت شــكل كلــى بهره

ــا دســت ســالم خواری اســت، آن را تنهــا گزينــه اخلاقــى در ايــن  ســنگ گوشــت كــم هــم تر ي

  ) Fox, 2008, p. 497( .داند شرايط مى

خواری و تخريــب فزاينــده محــيط زيســت چنــان آشــكار  امــروزه نســبت مســتقيم بــين گوشــت

ايـن  شـود تـا بـه نحـوی از هـا صـرف آن مى شده است كه قابل اغماض نيسـت و همـه تلاش

نكتـه اصـلى آن اسـت كـه گسـتردگى تخريـب محـيط زيسـت پديـده . مخاطرات كاسته شـود

خواری، گـره خـورده و پـيش از  نوظهور قرن بيستمى اسـت كـه بـا گسـترش فرهنـگ گوشـت

  ٤.آن سابقه نداشته است

مـا در قبـال . پـردازيم حال اگر مقدمـه نخسـت را پذيرفتـه باشـيم، بـه بررسـى مقدمـه دوم مى

ــت  ــيط زيس ــتمح ــب و دس ــيم از تخري ــد بكوش ــم و باي ــاليفى داري ــلامت آن تك ــاری  و س ك

ايـن تكـاليف . خصوص در جـايى كـه دليـل مـوجهى در كـار نباشـد، بپرهيـزيم  گسترده آن، به

قابــل تبيــين و دفــاع  ،گرايى بــا هــر ديــدگاه اخلاقــى، از خــودگروی صــرف گرفتــه تــا فضــيلت

رای محـيط زيسـت هـيچ شـأن اخلاقـى و اگر ما صـرفاً در بنـد منـافع خـود باشـيم و بـ. است

ارزشــى هــم قائــل نباشــيم، بــاز بــرای حفــظ ســلامت خــود و امكــان زيســت ســالم، نيازمنــد 

ــزيم ــب آن بپرهي ــد از تخري ــالمى هســتيم و باي ــه . محــيط زيســت س ــاهى پيامدگرايان ــر نگ اگ

تـوان حكـم كـرد كـه اخلاقـاً مكلـف هسـتيم بـه  های علمـى مى داشته باشيم، بر اساس يافتـه

گرايى نيـز مسـئله روشـن اسـت، مـا در  از منظـر تكليـف. امد و نتايج افعال خود توجـه كنـيمپي
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های آينـده تكـاليف اخلاقـى داريـم كـه يكـى از آنهـا حفاظـت  نسـلان و نسـل قبال خـود، هم

ــت ــب آن اس ــودداری از تخري ــت و خ ــيط زيس ــيلت. مح ــر فض ــه از منظ ــرانجام آنك گرايى  س

گرا از  نتــايج افعــال و تكــاليف خــويش، شــخص فضــيلت تــوان اســتدلال كــرد كــه، فــارغ از مى

دليــل محــيط زيســت، آســيب رســاندن بــه پيرامــون خــود و از بــين  رذايلــى چــون تخريــب بى

ای كـه تومـاس هيـل ارائـه   گرايانه طبـق نگـرش فضـيلت. كنـد هـای آن دوری مى بردن زيبايى

خـود را در قبـال آن  گرا در برابـر محـيط زيسـت تواضـع دارد، جايگـاه دهد، انسـان فضـيلت مى

ــا لذت مى ــز ي ــه، تكبرآمي ــار جاهلان ــه رفت ــه شناســد و از هــر گون ــه تخريــب آن  طلبان ای كــه ب

  ) Hill Jr., 2007( .كند بينجامد دوری مى

بسـتگى مسـتقيم ميـان مصـرف گوشـت  هـم) 1(ايـن دو مقدمـه، يعنـى  پذيرشحاصل آنكه با 

تــوان  بــال محــيط زيســت، مىداشــتن تكليــف در ق) 2(صــنعتى و تخريــب محــيط زيســت، و 

  .خواری صنعتى توجيه اخلاقى ندارد گوشت نتيجه گرفت

  آنها به سه اشكال و پاسخ . 4

آورم و  را در اينجـا مـى مـورد شود كه سـه های بالا اشكالات چندی مى معمولاً در برابر استدلال

نخستين اشكال آن است كه در متون دينى و روايات ما بـر خـوردن . كوشم به آنها پاسخ دهم مى

خواری مكـروه و ناپسـند  گوشت، هرچند به ميزان اندك، تأكيد شده و حتى پرهيز كامل از گوشت

ا دلالت اين روايـات آنكه اصولاً قصد بررسى سند ي اين اشكال، بىبه در پاسخ . شمرده شده است

ها، به فـرض درسـتى، نـاظر بـه  همه آن روايات و توصيه. را داشته باشيم، يك نكته گفتنى است

بـه  .های صـنعتى آمده است، نه گوشت هايى بوده است كه از حيوانات خانگى به دست مى گوشت

كه با زجر و  هايى را نتيجه گرفت توان پسنديده بودن خوردن گوشت هيچ وجه از آن روايات، نمى

در كنـار ايـن قبيـل روايـات، . رنج گسترده حيوانات و تخريب محيط زيست به دست آمده اسـت

، دهـد دليل آنها فرمان مى به رعايت حال حيوانات و پرهيز از آزار بىوجود دارد كه روايات فراوانى 

مزاحم نيز، با همه های  كشتن گربهكه  اند  كه بر اساس آنها حتى برخى فقيهان فتوا داده به طوری

در ايـن . آنها را فـراری داد است و بايد به جای كشتن،» حرام« ،كنند هايى كه فراهم مى مزاحمت

لذا، اگر كسى هم بخواهد به مفـاد . های صنعتى است نوشته نيز سخن تنها درباره پرهيز از گوشت
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هايى كه بـه شـيوه  گوشت ها، از تواند در عين پرهيز از اين قبيل گوشت اين روايات عمل كند، مى

  .كنداستفاده ، طبيعى و ارگانيك حاصل شده

ها و محصــولات حيوانــات خــانگى بســيار  تــرين اشــكال آن اســت كــه گوشــت دومــين و رايج

ــران ــت و فرآورده گ ــر از گوش ــت ت ــنعتى اس ــتى ص ــای گوش ــه نمى. ه ــه، هم ــد از  درنتيج توانن

لـى از ايـن مقدمـه درسـت، واقعيـت همـين اسـت، و. درسـت اسـت. گوشت صـنعتى بپرهيزنـد

ــت آورد نمى ــه دس ــواه را ب ــه دلخ ــوان نتيج ــت. ت ــودن گوش ــوجيهى  ارزان ب ــنعتى ت های ص

گونـه كـه ارزان بـودن محصـولات تقلبـى  كنـد، همـان اخلاقى برای خـوردن آنهـا فـراهم نمى

ــه شــمار نمــى ــرای خريــد و مصــرف آنهــا ب ــا مســروقه، دليــل درســتى ب در قبــال ايــن . رود ي

تـوان از ايـن  بـدن بـه محصـولات گوشـتى، اصـولاً مىنداشـتن با توجه بـه نيـاز اشكال، اولاً، 

تــوان ميــزان مصــرف گوشــت را كــاهش داد و در حــد  ثانيــاً مى. عــادت ناموجــه دوری جســت

های حيوانـات خـانگى بسـنده كـرد، و سـرانجام آنكـه اگـر  توان مالى خـود بـه همـان گوشـت

وشــت باشــد و بــاز تــوان بــالايى بــرای خريــد واقعــاً كســى نيازمنــد و مضــطر بــه اســتفاده از گ

. گوشــت غيرصــنعتى نداشــته باشــد، اســتثنائاً در چنــين مــوردی، در رفتــار خــود معــذور اســت

های صـنعتى بـه قـوت خـود بـاقى اسـت، امـا برخـى افـراد از  يعنى نادرسـتى مصـرف گوشـت

توجـه بـه  در ايـن صـورت نيـز بـا. سر اضطرار، و از باب اكل ميته، مجاز بـه ايـن كـار هسـتند

، هــر شــخص نيازمنــدی تنهــا در حــد رفــع نيازهــای خــود »الضــرورات تقــدر بقــدرها«قاعــده 

های صنعتى اسـتفاده كنـد، نـه بيشـتر و بـه قصـد لـذت بـردن يـا پيـروی از  تواند از گوشت مى

  .عادت غذايى خود

های صــنعتى در همــه جــا،  ســومين اشــكال آن اســت كــه بــا توجــه بــه رواج گســترده گوشــت

ايــن . كــان پرهيــز فــردی وجــود نــدارد و ثانيــاً ايــن كــار اثــر چنــدانى نخواهــد داشــتاولاً ام

حـال آنكـه . كـم گـرفتن قـدرت انتخـاب افـراد اسـتوار اسـت اشكال بر نوعى بدبينى يـا دسـت

ــخ مى ــا  در پاس ــان ي ــدرت و امك ــرو ق ــى در گ ــايف اخلاق ــه وظ ــه هم ــل ب ــت عم ــوان گف ت

كلـى بيـرون نيسـت و هـر جـا كـه واقعـاً  خواری نيـز از ايـن قاعـده گوشت. است» استطاعت«

مـوارد مـا قـدرت  بيشـترواقـع، در   امـا بـه. شـود امكان پرهيز نبود، تكليف اخلاقى برداشـته مى

ای بـرای پرهيـز  شـده هـای مناسـب و تعريـف تـوان راه انتخاب داريم و امـروزه در همـه جـا مى

ــت ــرد از گوش ــدا ك ــنعتى پي ــز و. خواری ص ــاهد مراك ــدريج ش ــه ت ــين ب ــگاه همچن هايى  فروش
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هــای حيوانــات خــانگى يــا ارگانيــك بــه فــروش  هســتيم كــه در آنهــا تنهــا گوشــت و فرآورده

تـوان  لذا حتى اگر امكان پرهيز مطلـق از گوشـت صـنعتى نباشـد، بـه ميزانـى كـه مى. رسد مى

  .بايد از آن دوری كرد

دادنى  خبخش دوم اشكال نيـز بـا كمـى تأمـل در پيامـد درازمـدت رفتارهـای فـردی خـود پاسـ

هـای افـراد مصـمم بـه تـدريج شـاهد رشـد فزاينـده پرهيـز از  هـا و فعاليت در پـى تلاش. است

خواری  خواری صنعتى در سـطح جهـان هسـتيم، تـا جـايى كـه امـروزه در مـواردی گيـاه گوشت

وانگهـى، حتـى اگـر ايـن رفتـار مـا . به نوعى فرهنـگ و انتخـاب سـنجيده تبـديل شـده اسـت

يسـت يـا كاسـتن از رنـج حيوانـات نداشـته باشـد، كـه البتـه دارد، هيچ اثری بـر كـل محـيط ز

يـك مـرغ  ،كـم دسـت ،از رنـجِ  ،مسئله آن است كـه بـا نخـوردن يـك مـرغ صـنعتى، در واقـع

  .ايم ايم و در اين زمينه به تكليف خود عمل كرده صنعتى كاسته

تـا مـا  در واقع، كافى است مقدمات دو استدلال اساسـى ايـن مقالـه كمـى جـدی گرفتـه شـود

های مختلفـى صـورت گيـرد،  توانـد بـه شـكل ايـن بـازنگری مى. در رفتار خود بـازنگری كنـيم

تــا كــاهش مصــرف گرفتــه حيوانــات  تر كــردن شــرايط نگهــداری از تــلاش در جهــت انســانى

ای  كننده مهـم آن اسـت كـه بـه مصـرف. های صنعتى و سـرانجام پرهيـز كامـل از آنهـا گوشت

هــای غــذايى خــويش بــر حيوانــات و محــيط  عــادات و انتخاب آگــاه تبــديل شــويم، بــه تــأثير

شـود بـه دقـت بنگـريم و ايـن توصـيه  به آنچه بر سـفره مـا گذاشـته مى ، وباشيمزيست واقف 

  :ديد خود سازيم قرآن كريم را همواره چشم

نسَــانُ إِلَــى طَعَامِــهِ  پــس آدمــى بايــد بــه غــذای خــود ؛ )24 :عــبس(فَليْنظُــرِ الإِْ

  .بنگرد

   يریگ نتيجه 

رنج وسيعى بر حيوانات و تخريب گسترده محيط زيسـت تحميل های صنعتى مايه  مصرف گوشت

با فرض عدم نياز جدی بدن ما به پروتئين حيوانى و امكان تأمين پروتئين مورد نياز بدن . دشو مى

تن اند و همچنين با در نظر گـرف از مواد غيرحيوانى يا حيواناتى كه در فضای طبيعى پرورش يافته

رسـد مصـرف گوشـت صـنعتى  تكاليف اخلاقى ما در قبال حيوانات و محيط زيست، به نظـر مى
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كم تا حـد امكـان از  سره از آن دوری كرد يا دست رو، بايد يك از اين. توجيه اخلاقى نداشته باشد

  . مصرف آن كاست

ــتدلال ــه اس ــتدلال توجــه ب ــالا و اس ــوع  های ب ــر ن ــا ه ــه مخالفــت ب ــر، كســانى را ب های ديگ

هــای اخلاقــى  خواری بــا همــه چالش خواری و متقــابلاً شــماری را بــه دفــاع از گوشــت گوشــت

خواری بـر رنـج حيوانـات و تخريـب  انـد منـافع گوشـت آن برانگيخته است، تـا جـايى كـه گفته

ان، كسـانى راه ميانـه را پيشـنهاد كـرده و خواسـتار تـرويج در ايـن ميـ. چربـد محيط زيست مى

ــاز  ــای ب ــزارع و فض ــات در م ــى حيوان ــا طبيع ــك ي ــرورش ارگاني  organic livestock)پ

farming) اند و آن را اخلاقــــى دانســــته  شــــده. )Mepham, 2005, p. 172 ( امــــا

غـذاهای نشـان كـرده اسـت، بـا توجـه بـه طعـم خوشـى كـه  گونه كه آلن كـارتر خـاطر همان

تــوان  گوشــتى بــرای بســياری كســان دارد، ايــن منازعــه همچنــان ادامــه خواهــد يافــت و نمى

بـا ايـن حـال، هـر كـس ) Carter, 2010, p. 752( .سـرعت حـل شـود  انتظار داشـت كـه بـه

قــدم شــود و دســت بــه  توانــد خــود در ايــن زمينــه پيش زيســتن دارد مى كــه دغدغــه اخلاقــى

شــود، بــا  كــه بــر ســفره مــا نهــاده مى ،كــه گوشــت صــنعتىواقعيــت آن اســت . انتخــاب بزنــد

هـا  ای فـراهم آمـده اسـت و بـا خـوردنش بـه اسـتمرار ايـن روش هـای ظالمانـه كاربست روش

ــرد ــاری خــواهيم ك ــا خــودداری از خــوردن گوشــت. ي ــامى  از ســوی ديگــر، ب های صــنعتى گ

ــتن از آزار بى ــت كاس ــك در جه ــد كوچ ــ هرچن ــترده مح ــب گس ــات و تخري ــل حيوان يط دلي

  .ايم زيست برداشته

 :ها نوشت پى

                                                            
ها آنها را اسكيمو، يعنى  اما اروپايى. نامند ، مى»مردم«اين قوم خود را اينويت، يعنى . يعنى همان اسكيموها .١

علمى به جای آن از اينويت شود و در متون  آميز قلمداد مى امروزه اين نام توهين. اند خوار، ناميده خام گوشت

)The Inuit (شود استفاده مى. 

، 1387توكلى نظری، سعيد، .: هايى از احاديث و مواضع دينى درباره رفتار با حيوانات، نك برای ديدن نمونه .٢

های اسلامى و سمت؛ و العاملى، سيد  مشهد، بنياد پژوهش وری در اسلام، حيوانات، قوانين حمايتى و حدود بهره

  . المركز الاسلامى للدراسات: بيروت حقوق الحيوانات فى الاسلام،، 2004فر مرتضى، جع

ها ترجمه و با مشخصات زير  يكى از اين روايت. يافته مقالاتى است كه نويسنده نوشته است اين كتاب تكامل .٣

به من : وی، درميرمحمود نب: ، ترجمه»ملتى كه خوراكش غذای فوری است«اشلوسر، اريك، : منتشر شده است
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مهرداد : ، ترجمه1385جان پيلجر، : ، به كوششنگاران كاوشگر ساز از روزنامه هايى تاريخ گزارش: دروغ نگو

  .شهابى و ميرمحمود نبوی، تهران، اختران، چاپ اول) خليل(
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